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اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات در معاونت جدید

جوهرها تمام نمی‌شوند، خشک می‌شوند

تخصص بدون مشتری
مشــترک  فصل  تخصص 
نیاز همه ماســت. تخصص 
باعث می‌شود حقوق شما 
باشــد. خاص‌تر  بیشــتر 
باشــید و برای بازار نیاز ناز 
کنید. خریدار تخصص، مردم هســتند و البته 
ممکن اســت گاهی تخصصــی را بیاموزید که 
مشتری ندارد. مثل همین تخصص اژدهاکشی 
کــه به‌وفــور فروخته می‌شــود. اما به چشــم 
خداوندگاری، بــر عکس بازار دنیــا، تخصص 
موضوعی کاملًا بی‌معنی اســت. مثل آنکه شما 
خالق معادله‌ای باشید و کســی بخواهد بگوید 
که شــما به او در پیش‌بینی رفتــار آن معادله 
نیاز داریــد. پس برای خدا هــم این تخصص ما 
به‌خودی‌خود خنده‌دار اســت. نتیجه استفاده 
از این تخصص شاید ارزشــمند باشد؛ اما باز هم 
شــبیه معامله‌ای قابل ســنجش است که یک 
پله جلوتر به مرگ می‌رســد. در بهترین حالت 
تخصصی داریم که برای خدمــت بهتر به مردم 
از آن اســتفاده می‌کنیم؛ اما چندان جذابیتی 

ندارد که انسان را به وجد بیاورد.
 در ایــن میان خداوند به نوعــی تخصص علاقه 
ویژه‌ای دارد. به‌گونه‌ای که وقتی از آن ســخن 
می‌گویــد، می‌شــکفد و بهترین‌هایــش را با 
آن می‌ســنجد. تخصصــی که به‌راحتــی پیدا 
نمی‌شــود. حتی گاهی مردم عادی بیشــتر از 
مدعیان از این تخصــص بهره‌مندند. تخصصی 
کــه درس‌دادنی نیســت  و آن را که خبر شــد 
خبری باز نیامد. هنری کــه از نظر خدا درخور 
ستایش است، ایثار اســت. اینکه شما به‌خاطر 
خداونــد حاضر باشــید از بزرگ‌ترین داشــته 
خود بگذرید. این هنر اســت. چراکه آموختنی 
نیســت، تکرارپذیر نیســت. هر انســانی فقط 
یک‌بار می‌توانــد این هنر را ترســیم کند و بعد 
فرصتی نــدارد تا بعد از مرگش روشــی را که او 
را به جواب رسانده اســت، به دیگران بیاموزاند. 
این هنر درس‌دادنی  نیست؛ اما ستایش‌شدنی 
اســت و این هنر تنها خریدارش خداوند است. 
نمی‌دانم چه حکمتی دارد که ماه اســفند وقتی 
از میان شاخه‌های مرده، شــکوفه‌ها زندگی را 
فریاد می‌زنند، یاد شــهادت هم در دل‌ها زنده 

می‌شود.
اســفند، ماه عجیبی اســت؛ ماهی که بوی بهار 
می‌دهد، امــا فرصت نداریــم آن را حس کنیم. 
وقت نمی‌کنیم. ما عادت کرده‌ایــم از یک متر 
فاصله و بدون آنکه خم شــویم، گل‌های بهاری 
را تحســین کنیم؛ اما به نظــرم آن‌هایی که از 
میان شاخه‌های مرده به دنبال زندگی هستند، 
بهار واقعی‌تــری را در اســفند تجربه می‌کنند. 
 در بدر، در خیبــر، در کربــای ۵، والفجر ۱۰ 

و حلب.
یاد هم دانشــگاهی‌هایی که تخصــص را با هنر 

شهادت درآمیختند به‌خیر.

سرمقاله

حسین احتسابی

صفحه  3 

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (

نتیجه نظرســنجی شــما مخاطب گرامی روزنامه در 
خصوص پرونده بازگشــایی انجمن فارغ التحصیلان 
دانشگاه 7.4 از 10 بوده است. ممنون که ما را خواندید و 

ارزیابی کردید.
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اعتکاف رجب
هیئت الزهرای دانشــگاه، مانند ســال‌های گذشــته مراســم اعتکاف ماه رجب 
را برگزار می‌کنــد. تاریخ برگزاری این مراســم 22تــا24 فروردیــن 96 مصادف با 
13تا15 رجب اســت و مکان آن مسجد دانشگاه است. با توجه به اینکه بازه‌ زمانی 
بسیاری از امتحان‌های میان‌ترم در همان حوالی است، پیشنهاد می‌شود چنانچه 

قصد شــرکت در این مراســم را داریــد، از همین حالا برای تداخل‌نداشــتن امتحانات و مراســم اعتکاف، با 
 استادهایتان هماهنگی‌های لازم را انجام دهید. ثبت‌نام این رویداد از 14 تا 20 اسفند و از طریق کانال تلگرام

 Azzahraasharif@ یا وب‌سایت azzahraa.sharif.ir انجام خواهد شد.

دومین کنفرانس سیستم‌های نوین مخابرات بی‌سیم
دانشکده ی مهندسی برق و با همکاری کانون علمی – فرهنگی رسانا دومین کنفرانس 
سیستم‌های نوین مخابرات بی‌سیم را در 16تا19 اسفندماه سال جاری برگزار می‌کند. 
این کنفرانس با تمرکز بر نسل پنجم ارتباطات همراه )5G( می‌کوشد با دعوت از محققان 
دانشگاهی و متخصصان صنعت که در این زمینه فعال‌اند، زمینه‌ آشنایی جامعه‌ صنعتی 

و دانشگاهی کشور را با این فناوری فراهم کند. خاطرنشان می‌کنیم »برنامه‌‌ریزی‌پذیری انتهابه‌انتها در شبکه‌های 
نسل پنجم«، »نقش نسل پنجم در صنایع سنتی انقلابی«، »شبکه‌های ذخیره‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها« و »کنترل 

سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده در نسل پنجم« از محورهای اصلی این کنفرانس است. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 709  سه‌شنبه 17 اسفند 95 شریف‌نیوز

و  داروخانــه  دارد  قصــد  دانشــگاه  	
دندان‌پزشــکی مرکز بهداشــت و درمان را 
از طریق مناقصــه واگذارکنــد. متقاضیان 
می‌توانند جهت دریافت اســناد شرکت در 
مناقصه‌های مذکور و بازدیــد از محل‌های 
مربوط، 14تا16 اسفندماه، ساعت 9تا15 

به دفتر حقوقی دانشگاه مراجعه کنند.
دکتر میرعمادی معاون آموزشــی دانشگاه  	
در نامه‌ای به رؤســای دانشــکده‌ها توصیه 
کرده‌اند که در تاریخ اردوی جنوب، امتحان 
میان‌تــرم برگــزار نشــود. لذا دانشــجویان 
می‌بایســت با مراجعه به اســتادان درمورد 
شــرکت در اردوی »راه ناتمام« صحبت‌های 
لازم را داشته باشند و با کسب رضایت ایشان 
پیگیری‌هــای لازم را در ایــن راســتا انجام 

دهند.
انجمن علمی دانشکده‌ فیزیک در نظر دارد  	
برگزیــدگان جایــزه‌ نوبل در ســال 1968 و 
تحقیقاتشان را مرور کند. لذا از علاقه‌مندان 
درخواســت می‌شود جهت شــرکت، امروز 
ســاعت 17 در دفتــر انجمــن علمــی این 
دانشــکده، واقــع در همکــف دانشــکده‌ 

فیزیک حضور یابند.
با توجه به اهمیت موضوع ریزگردها و بحران  	
آلودگی هوا در خوزســتان، مؤسسه فن‌آورد 
قصــد دارد مســابقه‌ای را در همین راســتا 
ترتیب دهــد. شــما می‌توانید تا پایــان روز 
جمعه 20 اســفند با ارسال راهکارهایتان به 
آی‌دی تلگرام dabirkhanehfanavard@ در 
این مسابقه شرکت کنید. درپایان 5 ایده برتر 
انتخاب شده و برنده نهایی با مقایسه بازدید 
ایده‌ها در کانــال، 10میلیون ریــال جایزه 

خواهدگرفت.
مراســم کلنگ‌زنی و آغاز احداث ساختمان  	
جدید دانشکده‌ مهندســی و علم مواد نهم 
اســفند ماه با حضور معاونت اداری و مالی 
و مدیریــت منابــع وزارت علــوم و معاونــت 
فنی و عمرانی شــهرداری برگزارشــد. این 
ســاختمان درضلع شمالی دانشــگاه و در 
مجاورت دانشکده مهندسی انرژی احداث 
خواهد شــد. پیش‌بینی شده اســت، این 
ســاختمان در 1972 متر فضــای اداری و 
4869 متر فضای آموزشی، تا 2 سال آینده 

به شرط تأمین اعتبار بهره‌برداری شود.

برندگان مسابقه اینترنت اشیا
اولین مسابقه نمایشــگاه اینترنت اشــیا از مرکز فناوری اینترنت اشیا، IOTic، در 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای 30 بهمن تا 3 اسفند برگزار شد. در این مسابقه 
تیم‌های نینیکس و سیناآرتارای تهران که تحت حمایت برنامه تجاری‌سازی شریف 
بودند، توانستند به‌ترتیب مقام‌های اول و دوم این مسابقات را کسب کنند. نینیکس، 

پرستار هوشمند بچه است که می‌تواند به شما کمک کند هرجا که هستید از فرزند خود مراقبت کنید. محصول 
تیم ســیناآرتارای تهران هم دستگاه نوار سنج قلبی است که با اتصال ســاده به تلفن همراه هوشمند، بیمار 

می‌تواند در هر زمان نوار قلب خود را دریافت كرده و روی موبایل خود مشاهده کند. 

ملاقات فرانسوی
سفیر فرانسه ضمن حضور در دانشگاه با رئیس دانشگاه دیداری دوستانه داشت. این 
دیدار با حضور فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران، دکتر فتوحی ریاست دانشگاه، دکتر 
موقر مدیر امور بین‌الملل و دکتر معصومیان مشاور امور بین‌الملل تشکیل شد. در این 
جلسه راه‌های گسترش همکاری‌های علمی  میان دانشگاه صنعتی شریف و مراکز علمی 

و دانشگاه‌های کشور فرانسه بررسی شد. همچنین گزارشی از آمار همکاری‌های علمی دانشگاه با دانشگاه‌های 
فرانسوی ارائه شد و مانند همیشه روی گسترش همکاری‌های علمی شریف با دانشگاه‌های فرانسه در قالب دوره‌های 

مشترک، فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان و استادان و جابه‌جایی استادان و دانشجویان تأکید شد.

حادثه سقوط آسانسور در مهرماه  گزارش
باعث شد تا مسئولان فعالیت اکثر 
آسانســورهای دانشــگاه را متوقف کنند و حتی مهر 
پلمب بر در آن‌ها بزنند. پس تعــداد فراوانی از واحدها 
فاقد آسانسور شده و مراجعان به آن ساختمان‌ها برای 
انجام امور خــود به زحمتــی اضافه افتاده‌انــد. البته 

آسانسورهای مذکور جهت جلوگیری از حوادث مشابه 
بسته شــده بودند؛ اما برای اهالی دانشــگاه این سؤال 

پیش آمد که چرا این‌قدر طولانی؟
همین ســؤالات بود کــه روزنامه را به مقوله آسانســور 
حساس کرد و در گزارشــی انتقادی در شــماره 702، 
وضعیت آسانســورها را منعکس کرد که ظاهراً ایراداتی 

داشت. لذا معاونت اداری و  مالی در راستای شفاف‌سازی 
و اصلاح آن گزارش، در پاسخی دقیق کارهایی را که برای 
اصلاح وضعیت آسانسورها انجام شده، در جدول زیر شرح 
داده است. گفتنی اســت یکی از علت‌های طولانی‌شدن 
مدت قراردادها، حجم عظیم عملیات ســاختمانی برای 

استانداردشدن ازجمله اخذ گواهی استاندارد است.

آخرین وضعیت آسانسورهای دانشگاه از زبان معاونت اداری و مالی

آسانسورها در صف آمادگی

گزارش فعالیت‌های صورت‌گرفته درمورد آسانسورهای دانشگاه تا تاریخ  )95/12/15(

ف
زمان شرح عملیاتتعدادمحل نصب آسانسورردی

تاریخ احتمالی  کارهای باقیماندهکارهای انجام‌شده اولیه
اتمام

خرید آسانسور مسافری 1دانشکده فیزیک1
)بازسازی کامل(

21 روز
21 روز
45 روز

دمونتاژ و تخریب
شروع عملیات آهن‌کشی

تکمیل آهن‌کشی و شروع عملیات مونتاژ 
2 ماه دیگرآسانسور

خرید دو دستگاه آسانسور 2کتابخانه مرکزی2
60 روزگیرلس

تخریب و انجام بخشی از عملیات 
ساختمانی / نصب درها و ریل ها، 

جمع‌آوری آسانسور

تکمیل عملیات ساختمانی، تکمیل 
عملیات مکانیکی مونتاژ آسانسور و 

راه‌اندازی
آخر اسفند ماه

خرید دو دستگاه آسانسور 2سلف سرویس )باربر(3
40 روزگیرلس

انجام بخشی از عملیات 
ساختمانی و بخشی از تخریب و 

دمونتاژ، نصب درب و ریل 

تکمیل عملیات ساختمانی، تکمیل 
عملیات دمونتاژ، تکمیل عملیات نصب 

و راه‌اندازی 
فروردین 96

خرید، تعویض و بازسازی 1دانشکده فیزیک4
عملیات ساختمانی از 5 اسفند آغاز  شده، 30 روزکامل آسانسور باری

45 روزسپس عملیات مکانیکی و اخذ استاندارد

اخذ استاندارد 15 روز  اصلاحات فنی و رفع عیوب2دانشکده مهندسی انرژی5

دانشکده علوم ریاضی و مرکز 6
اصلاحات فنی ورفع عیوب 3بیو  و ساختمان  ابن‌سینا

تعمیر و اخذ استاندارد 15 روز )جنرال سرویس (

خرید، تعویض و بازسازی 2خوابگاه شهید وزوایی7
بخشی از عملیات تخریب و 45 روزکامل

دمونتاژ، نصب درب 
نصب کابین، عملیات تکمیلی مونتاژ و 
آخر اسفند راه‌اندازی و تکمیل عملیات ساختمانی 

خرید دو دستگاه مسافری 2دانشکده شیمی8
تخریب، بخشی از عملیات 60 روزو باری

آهن‌کشی و دمونتاژ 
مونتاژ و نصب آسانسورها و تکمیل 

فروردین 96عملیات ساختمانی 

دانشکده مهندسی عمران 9
دمونتاژ صورت گرفته و بخشی از 60 روزخرید و نصب1)باری(

عملیات ساختمانی آغاز شده

تکمیل عملیات ساختمانی، نصب 
داربست، آغاز عملیات مکانیکی و نصب 

و راه‌اندازی
آخر اسفند

دمونتاژ صورت گرفته و بخشی از 60 روزخرید و نصب1مهندسی شیمی )باری(10
عملیات ساختمانی آغاز شده

تکمیل عملیات ساختمانی، نصب 
داربست، آغاز عملیات مکانیکی و نصب 

و راه‌اندازی
آخر اسفند

اخذ استانداردتعمیرات2دانشکده مدیریت و اقتصاد11

سرویس و تأمین و تکمیل عملیات بخشی از عملیات ساختمانی 25 روزتعمیرات اساسی1ساختمان اداری و مالی12
اواخر اسفندساختمانی 

در حال بررسی1خوابگاه شادمان13
مجوز فک پلمب اخذ شده استدر مرحله انتخاب پیمانکار2مسافری سلف سرویس14

همه موارد شامل اخذ گواهی استاندارد است.23جمع
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همایش نخبگان
پنجشنبه 19 اسفند نخستین همایش »نخبگان شریف« با موضوع »نقش نخبگان 
داخل و خارج در توسعه علمی کشور« در آمفی‌تئاتر انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه 
شریف برگزار خواهد شد. موضوعاتی که در این همایش به آن‌ها پرداخته می‌شود، 
نحوه‌ تعامل با نخبگان خارج از کشور و جایگاه آن‌ها در توسعه‌ علمی کشور و دسترسی 

به بازارهای جهانی، نقش نخبگان در ایجاد و توســعه شــرکت‌های دانش‌بنیان و... اســت. دکترروســتا آزاد، 
حجت‌الاسلام سیدابومحمد مرتضوی و مهندس علی مرتضی بیرنگ، از جمله‌ اعضای کمیته‌ علمی این همایش 
هستند. برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام همایش، nokhbegansharif1@ مراجعه کنید.

فوتسال به نهایی رسید 
 در اولین دیدار از دور حذفی مســابقات فوتســال استاد-دانشــجو، تیم هوافضا، 
مهندسی و علم مواد را شکســت داد. در بازی دیگر برق با نتیجه 4 بر 1 مکانیک را 
در هم کوبید. میم‌شیمی و نفت نیز از ســد عمران عبور کرد. صنایع نیز در ضربات 
پنالتی مغلوب کامپیوتر شد. به‌این‌ترتیب تیم‌های هوافضا، برق، میم‌شیمی و نفت و 

کامپیوتر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند. در نیمه‌نهایی هوافضا و کامپیوتر به مصاف هم رفتند و برق و میم‌شیمی 
و نفت نیز باهم مسابقه دادند. درنهایت تیم‌های میم‌شیمی و نفت و هوافضا به مرحله نهایی راه یافتند و دو تیم 

دیگر باید در مسابقه رده‌بندی شرکت کنند. 

شماره 709  سه‌شنبه 17 اسفند 95بــــــــخش  خـــــــبری

ریش سفیدی را دوست داریم 
را  مــا  از مســائل  چقــدر  مرتضی یاری

ریش‌سفیدی حل می‌کند؟ اصلًا ریش‌سفیدی 
چیســت و به چه کارمان می‌آید؟ شاید اسمش 
قدیمــی باشــد؛ امــا مدرن‌ترین ســاختارها و 
نهادهــای امروزمــان پــر اســت از ســازوکار 
ریش‌سفیدی. چه تعداد از قوانین و آیین‌نامه‌ها 
را می‌شناســید که بنا بر مصلحت‌ســنجی کنار 
گذاشــته شده یا دســتخوش تغییر شــده‌اند؟ 
آن‌هایی که با رخدادهای دانشگاه آشنایی دارند 
یا چند سالی را بیشتر از صرفاً واحدپاس‌کردن در 
دانشگاه سپری کرده‌اند، بی‌شک موارد فراوانی 
از این دست را دیده‌اند. اما چرا تا این حد فرایند 
ریش‌سفیدی و مصلحت‌سنجی را می‌پسندیم و 
به آن خو گرفته‌ایم؟ دو دلیلش را نویسنده ستون 

بیشتر دوست دارد. 
اولی عشق تاریخی اســت. دسته‌ای از ما آدم‌ها 
به‌صــورت تاریخــی دوســتدار ریش‌ســفیدی 
هســتیم. خودتان قضاوت کنید. این که نوه‌ها 
دعوا کنند و پدربــزرگ حکم کند تا ماجرا را ختم 

به‌خیر کند، دراماتیک‌تر نیست؟ 
دومــی هــم دیگران‌نادان‌پنداری اســت. این 
یکی به‌حق در شــریف موج می‌زند. راســتش را 
بخواهید ما چیزی کم از راننده تاکسی‌ها نداریم. 
مدرن‌ترش می‌شویم راننده اسنپ. در همه چیز 
صاحب‌نظریم و می‌دانیم که از بقیه باهوش‌تریم. 
پس می‌توانیم قوانینی را که دیگران کم‌هوش‌تر 
نوشته‌اند، با مصلحت‌ســنجی و ریش‌سفیدی 

دور بزنیم.
راه چاره درد اول، تسلیم‌شــدن بــه فرایندهای 
دموکراتیک است. جالب آنکه مدیرانی که بر حفظ 
بوروکراسی دست‌وپاگیر اداری کشور پافشاری 
بیشتری دارند، بیش از دیگران ریش‌سفیدی را 
دوست دارند. سیاست‌مداران هم هنوز دلداده 
لویی‌جرگه‌اند و ایجاد ســاختارهایی که ســراپا 

ریش‌سفیدی و مصلحت‌سنجی است. 
برای درد دوم اما چاره‌ای ریشه‌ای نمی‌شناسم. 
بعید اســت بتوانیم دیگران را از خود باهوش‌تر و 
داناتر و باتجربه‌تر بدانیم. اما برای کم‌کردن اثراتش 
راه‌هایی هست. تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها 
شــاید راه خوبی باشد. دانشــگاه‌ها و مدرسه‌ها 
و بیمارســتان‌ها سال‌هاســت که عنوان هیئت 
امنایی را یدک می‌کشند. سال‌هاست که شورای 
شــهر و شورای روســتا داریم. اما سال‌هاست که 
همه نهادهای امنایی باید مجری آیین‌نامه‌های 
اجرایی جزئی یکسان باشند. سال‌هاست که اداره 
شــهرها همچنان در اختیار کامل شهرداری‌ها 
نیســت و فرمانــدار و هــزار چیــز دیگــر داریم و 
سال‌هاســت که دعوای جایگاه وزارت کشــور و 
شوراها به اتمام نرسیده است.  همه ما در مواجهه 
مصلحت‌سنجی‌های سیاســی غر زده‌ایم و سر 
به افســوس تکان داده‌ایم و حرف‌های دیگران را 
تأیید کرده‌ایم. تجربه اما ثابت کرده است که خود 
ما در مواجهه با آیین‌نامه‌های ساده دانشگاه هم 
همیشه دنبال کشــف مصلحت‌ها و استفاده از 

ریش سفیدها بوده‌ایم. 

غروب شنبه، اولین نشست معاون  فرهنگــی جدید دانشــگاه، دکتر گزارش
حسینی و تعدادی از اعضای کمیته ناظر بر نشریات با 
مدیرمسئولان و سردبیران نشریات دانشگاه برگزار شد. 
این نشست با 17 دقیقه تأخیر، ساعت 19:02 با قرائت 
ســوره قدر از قرآن کریم توســط حاج‌آقا طهماسبی، 
معاون نهاد رهبری آغاز شــد. سپس مهندس درویش 
گزارشــی کوتــاه درخصــوص وضعیت دیــروز و امروز 
نشریات دانشگاه ارائه داد. وی اشاره‌ای به جریان‌ساز 
بودن نشریات در کشور، در سال‌های تقریباً دور داشت 
و برای نمونه از نشریات کیهان فرهنگی، کیان، نیستان 
و ســوره نام برد و نقــش نشــریات را در ارتقای فضای 
اندیشه و نقد و رسانه یادآوری کرد. پس از آن وارد شریف 
شد و از بزرگان دســت‌به‌قلم شریف مثل علی قنواتی، 
رضــا امیرخانی و کــورش علیانی و نشــریه مشــهور 
»نقطه‌سرخط« و جایگاه مهم آن در سطح دانشگاه‌های 

کشور یاد کرد. 
پس از این موضوعات، ســرفصل وضعیت فعلی با آمار 
نشریات فعال شروع شــد. طبق آمار معاونت فرهنگی 
45 نشــریه در دانشــگاه مجــوز دارند که 32 نشــریه 
فرهنگی و 14 نشــریه علمی هســتند )که البته جمع 
این‌هــا می‌شــود 46!(. از این تعداد فقط 22 نشــریه 
در ســال 95 حداقل یک شماره چاپ شده‌اند و به‌زعم 
درویش، فقط 8 نشــریه با ارفاق، فرم و قالب نشــریه یا 
مجله را داشتند. وی مشکلات و نواقص کیفی نشریات 
را کاهش شدید محتوای تولیدی، تنوع بسیار کم فرمی 
مطالب )شــعر، داســتان، کاریکاتور، مصاحبه و... (، 
یک‌طرفه‌بودن و فقــدان تضــارب آرا، توزیع ضعیف و 
نامنظم‌بودن نشر آن‌ها خواند. مشاور معاون فرهنگی 
دلایل این افــت عملکرد را غلبه رســانه‌های دیجیتال 
و کم‌حوصله و کم‌دغدغه‌شدن نســل فعلی از سویی و 
سوق‌دادن دانشــجویان به فضای کسب‌وکار درعوض 
اندیشه از ســوی دیگر دانســت. او همچنین معاونت 
فرهنگی را در امر سیاســت‌گذاری در این حوزه مقصر 
خواند. درویش در پایــان ارائه خود به آمادگی معاونت 
فرهنگی فعلی دانشــگاه در حمایت‌ جدی از نشریات 

اشاره کرد.
پس از آمارهای کلی مهندس درویش، خانم خروارریز، 
کارشــناس امور فرهنگی آمار دقیق نشــریات را ارائه 
کرد. نکته جالب در این آمار تعداد کم نشریات »واقعاً« 

مستقل بود که بسیاری از آن‌ها هم غیرفعال هستند.

ساماندهی فضای مجازی
ســپس مهندس طوسی، مشــاور دیگر دکتر حسینی 
صحبت‌هایی درخصــوص تصمیمــات معاونت برای 
ســامان‌دهی کانال‌های تلگرامی ارائه کرد. وی گفت 
رویکرد معاونت حمایت از کانال‌هایی است که با حضور 
در معاونت، مثل ســایر نشــریات خود را ثبــت کنند. 
مهم‌ترین شــکل‌های حمایت هم عبارت بود از تبلیغ 
کانال‌های ثبت‌شــده ازطریق مجاری رسمی و قانونی 
دانشگاه و حمایت مالی از فعالیت آن‌ها که البته روش 
و مقدار حمایت مالی از این فعالیت خیلی شفاف نشد.

1 سال و 3 ماه در صف مجوز
پــس از صحبت‌هــای مســئولان معاونــت فرهنگی، 
نوبت به نمایندگان نشریات دانشــجویی رسید. ابتدا 
مجتبی شــهرآیینی از نشــریه »عطش« صحبت کرد 
و با ذکــر مصادیق مختلف، شــکایت‌هایی از وضعیت 
رســیدگی به نشریات کرد که بســیاری از آن‌ها به دوره 
معاونت قبلی بازمی‌گشــت. از جمله شکایت‌هایی که 
وی بــه معاونت فعلی مطرح کــرد، تبعیض معاونت در 
اعطای مجوز به نشــریات بود که به‌طــور صریح منوط 
بــر گذراندن دوره اســت؛ ولی برای یکی از نشــریه‌ها 
این مجوز بدون گذراندن دوره صادر شــد. شهرآیینی 
همچنین به معطلی 1 سال و 3 ماهه یکی از نشریات و 
نیز مجوز موقت سه‌شماره‌ای نشریه »بغض« به‌عنوان 

بدعت‌های عجیب اشاره کرد.
ســپس محســن نداف از نشــریه »میدان انقلاب« از 
کم‌توجهی اهالی دانشــگاه به نشــریات در مقایسه با 
رویدادهای ســالنی انتقاد کرد. ســپس پیشنهاد میز 
گفت‌وگوی نشــریات را بــا حمایت معاونــت فرهنگی 
مطــرح کرد که با پاســخ مســاعد معــاون فرهنگی در 
مجــوزدادن به آن روبه‌رو شــد. وی همچنین از ترکیب 
اعضای هیئت علمی حاضر در کمیته نشــریات انتقاد 
و اعلام کرد که افراد مستحق‌تر و دغدغه‌مندتری برای 

حضور در کمیته می‌توان انتخاب کرد.
پس از آن صحبت‌های نداف، عباس ندایی از نشــریه 
»صــدف« به سیاســت دانشــگاه در جداکــردن امور 
آموزشی از امور سیاسی و فرهنگی انتقاد کرد و سازوکار 
اداری را نیز مانعی برای سرعت نشریات در کار دانست. 
او در ادامه به طاقت‌فرســابودن فراینــد صفحه‌بندی 
اشــاره کرد و از معاونت خواســت در این امر مساعدت 
کنند که با مخالفت جمعی از نشــریات و خود معاونت 

روبه‌رو شد. 
تعــدادی از نماینــدگان نشــریات نیز از رنگی‌شــدن 

نشــریات تشــکر کردند و آن را در ترغیب دانشجویان 
برای خواندن نشریات بسیار مؤثر دانستند. همچنین 
یکی از انتقادهای مشــترک دانشجویان، جایگاه‌های 
نامناسب توزیع بود. ضمن آنکه نمایندگان خانم نیز از 

ساعت جلسه بسیار گله کردند.
ســپس نوبت به حاج‌آقا طهماسبی رسید. معاون نهاد 
گفت اکثر نشــریات دانشــجویی دانشــگاه را مطالعه 
و اســتفاده می‌کنــد. ولــی اظهــار کرد که نشــریات 
دانشجویی شریف باید نه‌تنها در دانشگاه، که در جامعه 

جریان‌ساز باشند.
پس از آن انصاری، ســردبیر »روزنامــه« صحبت کرد. 
وی گفت معاونت فرهنگی می‌تواند علاوه بر تســهیل 
زیرســاختی توزیع، با برگزاری کارگاه‌هــای مربوط به 
امور مختلف نشریات، به رونق این بخش کمک فراوانی 
کند. ضمن آنکه انتقادی هم به نشــریات درخصوص 
قلم‌فرســایی و یادداشت‌نویســی صرف کــرد و گفت 
جای قلم کارشناســان و همچنیــن قالب‌های متنوع 
در نشــریات خالی اســت که این اظهارات با مخالفت 

تعدادی از نشریات روبه‌رو شد.
ســپس امیرهرمــزی از نشــریه »بامداد«، از انتشــار 
بدون اجازه نشــریه تحت مدیریت خود از ســوی یکی 
از کانال‌های پرمخاطب دانشــگاه انتقاد و به اشــکال 

قانونی و شرعی آن اشاره کرد.
در پایان جلسه دکتر حسینی ضمن تشکر از حاضران 
و فعــالان، تأکید کــرد که نشــریات را در اولویت کاری 
معاونت فرهنگی می‌داند و برای ســاماندهی این کار 
مسئولی مشــخص خواهد شــد و حمایت‌ از نشریات 
در دســتور کار قرار خواهد گرفت؛ حمایت‌هایی مثل 
برگــزاری کارگاه، اصلاح توزیع و حمایت در چاپ. این 

جلسه ساعت 21 به پایان رسید. 
از نکات جالب این جلســه می‌توان بــه حضورنیافتن 

حتی یک نماینده از نشریات اصلاح‌طلب اشاره کرد.

اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات در معاونت جدید

جوهرها تمام نمی‌شوند، خشک می‌شوند

حرف زیادی
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چند شماره پیش یادداشــتی در ستون »کوارک تا کیهان« )نســبت طلایی سابق(، به قلم مهندس  جواد درویش، دانشــجوی دکتری گروه فلســفه علم دانشــگاه چاپ شــد. در آن یادداشت مقوله علمی
پرداختن به بحث‌های درمورد علم و دین مطرح شــد. عنوان »علم و دین« از آن جهت حساســیت‌برانگیز اســت که 
بحث‌های آن بیشــتر حول تقابل یا تأیید الهیات و حضور خالقی اســت با تمام یا بخشی از صفاتی که ما به خدا نسبت 
می‌دهیم. در همین راستا در شماره 705 آقای دکتر پیشوایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، 
به بحث وارد شــدند. در این شــماره هم مطلب اصلی را به ایــن موضوع اختصاص و تریبون را در اختیار دکتر افشــین 

شفیعی، استاد دانشکده شیمی قرار دادیم. 

به مقوله علم و دیــن و ارتباط میان آن‌ها 
از دو منظر می‌توان نگریســت. نخست 
اینکــه علــم یا مشــخص‌تر، هــر نظریه 
علمی ناگزیر مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی 
متافیزیکــی اســت کــه امــکان فهــم 
پدیده‌ها را علاوه بــر توصیف عملیاتی 
آن ممکــن می‌ســازد. مفاهیمی نظیر 
علیت، واقع‌گرایی، ماده‌باوری، وحدت 
و کل‌گرایی از این دسته هستند. از طرفی 
این مفاهیم در جــای خود در باور دینی 
هم اهمیت شــایانی دارند. اینجاســت 
که هم‌پوشانی میان علم و دین در بنیان 

متافیزیکی آن‌ها پدید می‌آید.
از منظــر دیگــر، همــواره این پرســش 
مطرح بوده که آیــا علم در صورت‌بندی 
تجربی خود )و نه در پذیره‌های فلسفی 
مناقشه‌برانگیزش( ‌می‌تواند ما را به‌سوی 
بــاور دینــی )یــا خــاف آن( رهنمون 

ســازد. گرچه حــوزه دانــش تجربی در 
روش‌شناســی‌اش چنیــن ادعایــی را 
مطــرح نمی‌کنــد، تعــداد بســیاری از 
دانشــمندان منکر خدا درعمــل برای 
اثبات گفته‌های خود به یافته‌های علمی 
اســتناد می‌کنند. در این میان مباحث 
زیست‌شناختی از ســویی و پدیده‌های 
کوانتومی از سوی دیگر جایگاه ویژه‌ای 
دارند. در اولی نگرش مبتنی بر تکامل و 
اصل انتخاب طبیعی در کنار علم ژنتیک 
در تشــریح این ایده که جهــان از وجود 
خالق بی‌نیاز است، نقش محوری دارد. 
در دومی نیز تصادفی‌بودن رخدادها که 
در مکاتبی ذاتی شمرده می‌شود، برای 
تبیین چگونگی پدیدارآمدن ســاختار 

غیرعلی عالم به‌کار می‌رود.
بــا وجــود ایــن، هیچ‌یــک از دو رویکرد 
یادشده )تکامل و تصادف( برای شناخت 

و درک دو چیستی بزرگ در قلمرو دانش 
امروز، مــا را یاری نمی‌رســاند: آگاهی 
)شعور( و یکپارچگی کوانتومی. هر نوع 
تفکر انــکاری برای وجــود خالق یکتا، 
به‌ضرورت به فیزیکالیسم و ماده‌انگاری 
وابســته اســت؛ زیرا در غیاب آفریدگار 
با سرشــتی غیرمادی، نظــام عالم باید 
براســاس ســازوکاری تماماً مــادی که 
پشتوانه علمی نیز دارد، توضیح‌دادنی 
باشــد. اما همین دانش تجربی که ماده 
را رکن اولیه همــه رخدادها می‌پندارد، 
برای ذرات یا برخی سیستم‌های مادی 
نمی‌تواند توضیحی بنیادی ارائه دهد. 

در مســئله آگاهی، موضوع این اســت 
که اگر ما دو سیستم فیزیکی‌شیمیایی 
را بــا کارکــردی کامــاً مشــابه بــا مغز 
درنظــر بگیریــم کــه ادراک حســی و 
عصب‌شــناختی هماننــدی دارنــد، از 

تجربــه آگاهــی کــه برخاســته از درک 
ذهــن   )phenomenal ( پدیــداری 
اخیــر  درک  بازمی‌مانیــم.  اســت، 
همــان احســاس متفاوتــی اســت که 
وقتی دو فرد رنگ مشــابهی مثل سرخ 
را می‌بیننــد، بــدان دچــار می‌شــوند. 
عملکرد فیزیکی‌شیمیایی مغز دراین‌باره 
نمی‌تواند بروز بخش پدیداری ادراک را 
توضیح دهد. پس بسیاری بر این باورند 
که واقعیتی از جنــس آگاهی هم وجود 
دارد کــه سرشــت آن غیرمادی اســت. 
اینجا رخنه‌ای در بینش مادی‌گرا پدید 
می‌آید کــه حیات و عــوارض آن صرفاً با 
تلقی مادی توضیح‌دادنی نیست. حتی 
امید به وجود چنیــن تبیینی نیز به دور 

باطل می‌انجامد.
در موضــوع یکپارچگــی کوانتومــی، 
مشــاهدات بــه مــا می‌گوینــد دو ذره 
درهم‌تنیده، در برخی خواص فیزیکی 
خــود همبســتگی اثبات‌پذیــری )در 
تجربه( نشــان می‌دهند کــه در فیزیک 
کلاسیک مابه‌ازا ندارد. نظریه کوانتومی، 
این همبستگی‌ها را پیش‌بینی می‌کند؛ 
ولــی چگونگــی بــروز آن‌ را توضیــح 
نمی‌دهــد. به‌عبارتــی در اینجا با نوعی 
ناموضعیــت )nonlocality( مواجهیم 
که فراتر از تعریف دو ذره و حالت فیزیکی 
آن‌ها نمایان می‌شود. مجدداً از آمیزه‌ای 
مادی سرشــتی نــه لزومــاً مــادی بروز 
می‌کند که تعبیری مادی از آن به نقض 
بخشــی از قوانین خود فیزیــک )اینجا 
نســبیت خــاص( منتهی می‌شــود. به 
همین ســبب جمعی از فیزیک‌دان‌ها و 
فیلسوف‌های فیزیک ترجیح می‌دهند 
این ناموضعیت عیان را جلوه‌ای ابتدایی 
از آگاهی در ســطح ذرات ریز بدانند که 
شــاخه اخیر متافیزیک روابــط را پدید 
مــی‌آورد. یکپارچگــی نمایان‌شــده از 
این ناموضعیت در حــوزه تعریف مادی 
نمی‌گنجد و به آن تقلیل نمی‌یابد. پس 
اگر آگاهی در سطوح مختلف، از ذرات 
کوچک گرفته تا سیســتم‌های پیچیده 
حیاتــی، واقعیتی آشــکار اســت، چرا 
نــوع متعالی‌تــری از آن فراتــر از حیات 

‌تصورپذیر موجود وجود نداشته باشد؟
بنابراین، برخلاف تصور عموم، یافته‌های 
نویــن علمــی فــارغ از پیش‌فرض‌های 
متافیزیکــی خــود می‌توانند عــاوه بر 
ایجاد رخنــه در اندیشــه ماده‌انگارانه، 
پنجره‌هایی جدید برای درک نظام عالم 
بگشــایند که با باورهای دینی در توافق 

کامل است.

علم پاسخ چه سوالاتی را نمی‌تواند بدهد

حدود علم

شماره 709  سه‌شنبه 17 اسفند 95

مکان‌های بالقوه در بهرام 
برای فرود انسان 

"it’s different. It’s always a great surprise" 
Michael Meyer

پیش از مطالعه این مبحث  قاسم حیدری

نیاز است درمورد پاسخ‌های این دو سؤال بدانیم: 
سؤال اول اینکه »چرا انسان می‌خواهد به بهرام 
ســفر کند؟« و سؤال دوم  اینکه »شرایطی که در 

سطح بهرام وجود دارد چگونه است؟«.
و    Mars Express و   MGS ماهواره‌هــای 
MAVEN  برای مطالعه بهرام ارســال شده‌اند. 
نوری که از خورشید به مریخ می‌رسد، نصف نوری 
است که زمین دریافت می‌کند. جو بهرام بسیار 
رقیق است و در آن ۹۵درصد دی‌اکسید‌کربن و 
فقط مقدار ناچیز اکسیژن و آب وجود دارد. فشار 
هم معادل یک‌صدم فشــار جو زمین در ســطح 
دریاســت. علاوه بر این جو بهرام محافظ خوبی 
در برابر تابش‌های مرگ‌بار فضایی نیست. به‌علت 
رقیق‌بودن »هوای« بهرام، دمای هوا به‌ســرعت 
تغییر می‌کند. در هر لحظه دمــای اطراف پای 
شــما با دمای اطراف ســر شــما ممکن است تا 
۲۰درجه اختلاف داشته باشد. در بهرام بادهایی 
با سرعت زیاد )متجاوز از ۲۰۰ کیلومتربرساعت( 
می‌وزد که سبب می‌شــود غبارها در ارتفاع ۴۰ 
کیلومتری معلق بماننــد. علت ایجاد این بادها 

غالباً اختلاف دما توأم با اختلاف فشار است.
در برنامه‌های آینده ناســا و پــروژه مارس‌وان و 
اســپیس ایکس که هدفش ارســال انســان به 
سیاره سرخ است، انتخاب محل فرود کاوشگرها 
و فرود انســان و ایجــاد کلونی در این ســیاره از 
اهمیت زیادی برخوردار است. این موقعیت در 
بهرام باید از لحاظ مکانی بــه جایی در زمین از 
لحاظ دما و فشار اتمسفر نزدیک باشد؛ هرچند 
ســطحش مناســب زیســتگاه نیســت. اولین 
موقعیت کلونی‌ها برای توسعه اجتماع‌ها بسیار 
مهم اســت. اگر خیلی آینده‌نگرانه نگاه کنیم، 
کلونی‌هــا بر زیســتگاه‌ها مقــدم خواهند بود؛ 
چراکه سیستم پشــتیبانی زندگی، کارخانه‌ها، 
مــواد خــام و حتــی معماری‌ها براســاس این 

کلونی‌ها تکرار خواهند شد.
• دسترسی به منابع آب و دیگر مواد 

• دسترسی برای ایجاد ارتباط
• نزدیک بودن به شرایط زمین 

 در کنفرانس‌هایی که ناســا از ســال 2014 به 
بعد برگزار کرد، 8 نقطه بالقوه برای فرود انسان 
به‌دست آمد. این مکان‌ها به‌واسطه ویژگی‌های 
ایجاد کلونی، از میان مکان‌های فراوانی انتخاب 
شــد که شــرکت‌کنندگان در ایــن کنفرانس‌ها 
پیشــنهاد داده بودند. این موقعیت‌ها به لحاظ 

علمی و مهندسی بررسی شده بودند.
8 نقطه بالقوه برای فرود انسان در بهرام در شکل 
نشــان داده شده اســت. اما چرا 8 نقطه؟  نکته 
درخورتوجه این اســت که Nill carbonate هم 
در رده 9 قرار گرفته بود؛ ولی به‌لحاظ مهندسی 
نتوانســته بود نیازها را برطرف کند و از لیســت 

حذف شده بود. 

کشف نشانه‌های حیات فرازمینی
 محققان ناسا موفق شدند منظومه خورشیدی هفت‌سیاره‌ای جدیدی در فاصله 40 سال 
نوری از زمین را کشف کنند. کشف اخیر تلسکوپ اسپیتزر از این جهت حائز اهمیت است 
که این هفت سیاره محیطی صخره‌ای، اندازه‌ای نزدیک به زمین و اتمسفری مناسب برای 
تشکیل آب مایع دارند و آب مایع مهم‌ترین نشانه وجود حیات است. نکته درخور توجه 

دیگر آن است که سه عدد از این ســیاره‌ها در منطقه‌ای سکونت‌پذیر واقع شده‌اند. وجودداشتن یا وجودنداشتن 
حیات فرازمینی، همیشه یکی از سؤال‌های اسرارآمیز بشر بوده است. کشف این تعداد سیاره در این فاصله نزدیک 

از زمین )البته در مقیاس نجومی!( و با این وضعیت جوی و محیطی، گامی بلند در جهت پاسخ به این سؤال است.

DNA ساخت رایانه‌های فوق‌سریع از طریق
دانشمندان مؤسسه بیوتکنولوژی منچستر در تلاش‌اند تا نسل جدیدی از رایانه‌ها را با 
کنارگذاشتن تراشه‌های سیلیکونی و جایگزینی آن با پردازنده‌هایی از جنس مولکول‌های 
DNA تولید کنند. این پردازنده‌ها در مقایسه با رایانه‌های الکترونیکی و حتی کوانتومی 
ســرعت پردازش بالاتری خواهند داشــت. پیش‌بینی می‌شــود این فناوری به‌عکس 

رایانه‌های معمولی که از طریق بیت‌های صفر و یک کار می‌کنند، قادر است تمام الگوریتم‌های ممکن را اجرا و همه 
راه‌های موجود برای حل مســئله را هم‌زمان طی کند. این کار با اســتفاده از توانایی بالای »خود‌جایگزین‌سازی« 

مولکول DNA انجام می‌شود؛ روشی که در پردازنده‌های کوانتومی با شرایطی محدودتر انجام می‌شود. 

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان
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خوابگاه نوساز
دانشگاه تهران: دکتر فرهادی، وزیر علوم، ۱۵ اسفند در مراسم افتتاح چندین پروژه 
در مجتمع خوابگاهی دانشگاه تهران، این دانشگاه را در مجموعه خدمات دانشجویی 
پیشتاز خواند و گفت: »دانشگاه تهران بیشترین دانشجو را با سطح علمی بالا دارد و 
باید چنین امکاناتی هم برای آن‌ها فراهم کند. در حال حاضر قرار است ۲۷ خوابگاه 

توسط بنیاد ۱۵ خرداد در دانشگاه‌ها ساخته شود که عملیات ساخت حدود ۱۵ خوابگاه شروع شده و مابقی تا 
سال آینده ساخته می‌شود. ۷۵هزار ظرفیت خوابگاهی مجردی و حدود ۲۵هزار ظرفیت خوابگاهی متأهلی، 

توسط دولت و مشارکت بخش غیردولتی، خیرین و صندوق رفاه در یک زمان مشخص ساخته می‌شوند«.

اکران فیلم‌های سینمایی به‌صورت مستمر در دانشگاه ارومیه
دانشــگاه ارومیه: بنا بر اعلام مدیریت فعالیت‌های فوق برنامه معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه، ایــن معاونت در نظر دارد فیلم‌های ســینمایی آموزشــی 
و اجتماعی روز را ماهانه و به‌صورت مســتمر برای دانشــجویان اکــران کند. این 
برنامه‌ها که اغلب با اســتقبال اکثریت دانشــجویان همراه اســت، با اکران فیلم 

ســینمایی »ســیانور« کلید خورد؛ فیلمــی به کارگردانی بهروز شــعیبی که 8 اســفند ماه بــا حضور بیش 
 از 400 نفر روی پرده ســالن چمران دانشــگاه ارومیه پخش شــد. این برنامه‌ها در ســال جدیــد نیز ادامه 

خواهد داشت.

بوستون، دانشگاه هاروارد: از زمان  کمی‌آن‌سوتر
تصویب قانون مهاجرت ترامپ در 27 ترجمه: حسین رجبی

ژانویه، اعتراضات مردمی و دولتی، پرونده‌های حقوقی 
و وضعیت ناامن گسترده‌ای برای مهاجرانی به وجود آمده 
است که به آمریکا آمده‌اند؛ به‌خصوص مهاجران 7 کشور 
اسلامی ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و 
یمن که در فهرست ترامپ وجود دارند. دانشگاه هاروارد 
درحال‌حاضر میزبان 111 دانشــجو و پژوهشگر از این 
کشورها است و در زمان تصویب قانون ترامپ، مدارک 21 
نفر دیگر برای ورود به دانشگاه درحال بررسی بود. هاروارد 
به سهم خود قدم‌هایی را برای مقابله با این قانون برداشت، 
شــامل لابی‌کردن با نمایندگان مجلس، اظهار دعاوی 
حقوقی و میزبانی از چند همایش. بااین‌حال افراد متأثر 
از این قانون در تلاش هستند هزینه‌های این قانون برای 
زندگی و آینده خود، خانواده‌شــان و کار و تحصیلشان را 
برآورد کنند. محســن گودرزی و نرگس افشــردی، زوج 
ایرانی که 8 سال قبل برای ادامه تحصیل در کارشناسی 
ارشد به استنفورد و ســپس هاروارد آمده‌اند، می‌گویند 
حکم ترامپ شرایط بد را بدتر کرد. افشردی معتقد است 
شــرایط مهاجران ایرانی کــه به آمریکا آمده‌اند، بســیار 
متفــاوت از دیگــر کشــورها اســت. وی که در هــاروارد 
روان‌شناسی می‌خواند، به یاد می‌آورد که چگونه خود و 
همسرش پس از فارغ‌التحصیلی در ایران ماه‌ها منتظر 
دریافت ویزا بودند. آن‌ها پس از ورود به آمریکا تا سه سال 
نتوانستند از این کشور خارج شوند، چون می‌ترسیدند 
نتوانند ویزای مجدد دریافت کنند. گودرزی که در رشته 
ادیان تحصیل می‌کند، می‌گوید هر بار که از آمریکا خارج 
شده‌اند، برای دریافت ویزای برگشت ساعت‌ها مجبور به 
پاسخ به سؤالات مأموران بوده‌اند. خانواده این دو نفر بارها 
برای ویزا از آمریکا درخواست کرده‌اند؛ اما درخواستشان 
هر بار رد شده اســت. هنگام به‌دنیا‌آمدن دخترشان هم 

وضع برای آن‌ها به‌مراتب سخت‌تر شد، چون خانواده‌شان 
نتوانستند در آن وضعیت کنارشــان باشند.  آزمایشگاه 
دکتر علی خادم حســینی در دانشکده پزشکی هاروارد 
مملــو از جمعیت اســت. برخی بــه کار بــا کامپیوترها 
مشغول‌اند و برخی با پیپت‌ها و لوله‌های آزمایش. افراد در 
این آزمایشــگاه به زبان‌های مختلف با یکدیگر صحبت 
می‌کنند. علی تمایل که یکی از دســتیاران آزمایشگاه 
است، می‌گوید این آزمایشگاه شــاید دارای بیشترین 
پُربارتریــن  از  فرهنگ‌هــا باشــد و به‌نوعــی یکــی 
آزمایشگاه‌های پزشکی در بوســتون است. آزمایشگاه 
دکتر خادم حسینی بیش از 10 نفر عضو ارشدی دارد که 
همگی از کشــورهای فهرست ترامپ آمده‌اند. برخی از 
این افراد در نظر دارند با تمدید این قانون، کشور دیگری 
را برای ادامه تحقیقاتشــان برگزینند. المیرا جلیلیان، 
پژوهشــگر ایرانی که روی اســتفاده از فنــاوری پرینتر 
سه‌بعدی برای تولید ماهیچه‌های مصنوعی کار می‌کند، 

می‌گوید قانون ترامپ تمام برنامه‌های زندگی او را تغییر 
داده اســت. وی که 7 ماه قبل با هدف کســب کرســی 
دانشگاهی به هاروارد آمده است، می گوید نمی‌تواند در 
کشــوری کار کند که قادر به دیدن خانواده‌اش نباشد. 
جلیلیان می‌گوید: »در حال حاضر عملًا به ما می‌گویند 
اینجا جای شما نیست«. الهه زارع که روی داروهای ضد 
سرطان کار می‌کند، می‌گوید ترجیح می‌دهد در جایی 
کار کند که به دیگر ملیت‌ها احترام می‌گذارند. مصطفی 
لو روی دستگاه‌های هوشمند پوشیدنی تحقیق می‌کند 
که می‌توانند در درمان بیماری‌ها کمک‌کننده باشند. 
وی دلیل آمدنش به آمریکا را فقط کسب دانش می‌خواند 
و نمی‌داند چرا قانون ترامپ، پژوهشــگران مشــابه او را 
هدف قرار داده اســت. تمایل معتقد اســت این قانون 
ارزش کار آن‌هــا در حوزه‌هــای علمــی و پژوهشــی و 
توسعه‌ای را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه ارزش آن‌ها را در مقام 

انسان زیر سؤال می‌برد.

اینجا جای شما نیست
 بیش از 111 عضو هاروارد از کشورهایی آمده‌اند که مشمول قانون مهاجرت رئیس‌جمهور آمریکا می‌شوند. 

داستان زندگی برخی از این افراد را در این مقاله می‌خوانیم.

کمیک برگزیده
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چالش‌ها، رؤیا تا واقعیت 
تجربه شخصی من در رابطه  علیرضا خلج زاده

با تحصیل در خارج از كشــور از اواســط دوران 
تحصیل و تب دانشجویان برای گرفتن پذیرش 
از دانشــگاه‌های فرامرزی اتفاق افتاد. ســیل 
عظیمی كه براساس منطق یا احساس، كشور 
دیگری را مقصد خود قــرار می‌دادند و با همان 
منطق یا احســاس، جورچین زندگــی بهتر یا 
بــر  توجیهــی  را  بیشــتر  موفقیت‌هــای 
سرمایه‌گذاری در این راه می‌پنداشتند. عده‌ای 
همراه این موج موفق می‌شــدند كشور را ترک 
کنند و عــده‌ای نیز از رؤیایشــان وامی‌ماندند. 
بی‌شك آنان كه ارزش‌گذاری كیفیت زندگی را 
در ایــران مقــدور نمی‌دیدند، فــرای مرزهای 
جغرافیایی به دنبال راهی برای دستیابی به آن 

بودند. 
در ایــن میــان مفاهیمی هســت كه افــراد بنا 
به هر دلیلــی به آن‌هــا كمتر توجــه میك‌نند. 
مفاهیمی كه بعضاً دیرهنــگام به وزن آن‌ها پی 
برده می‌شــود و باعث ســردرگمی می‌شــوند. 
به‌طــور مثال فردی كــه در كشــوری غریب در 
ابتــدای زندگی‌ای كاملًا مســتقل و بــه دور از 
پشتیبانی‌های همیشــگی قرار دارد، بایستی 
از قبــل الفبای اســتقلال و مدیریــت زندگی را 
تا حدودی آموخته باشــد. چه‌بســا افرادی كه 
بــا بــرآورد اشــتباه از توانایی‌هایشــان، درگیر 
 مســائلی فرعی شــده و از تعقیب اهداف خود 

باز مانده‌اند.
در مثالی دیگر خود تعریف ما از موفقیت امری 
نسبی است و هر قدمی كه به جلو برمی‌داریم، 
منجر به تغییر تعریف ما از آن می‌شود. فردی كه 
تا لختی پیش دریافت پذیرش از فلان دانشگاه 
را ترجمه موفقیت می‌دانســت، اكنون دریافت 
ویزا و پس از آن پیداكردن شــغل در كشور مورد 
نظر را ترجمــان اهداف خود میابد و این ســیر 
تكاملی با هر قدم شكلی نو پیدا می‌کند. نكته 
آنجاست كه تعریف ما از لذت زندگی در كجا و چه 
نقطه‌ای به بار می‌نشیند. دور از ذهن نیست كه 
فرد در میانه‌های راه با این چالش روبه‌رو شــود 
كه آیا آنچه در قمار ترك كشــور به‌دست آورده، 
ارزشمندتر بوده اســت یا آنچه پشت مرزها جا 

مانده؟
ناگفتــه نمانــد اكثر مســائلی كه چالش‌ســاز 
خواهند بود، خارج از گود بســیار متفاوت‌تر از 
آنچه جلوه خواهند كرد کــه به‌صورت میدانی 
احساس می‌شــوند. هر دانشــجو می‌داند كه 
پشــت گیت‌هــای فــرودگاه، اســتقلال كامل 
به‌یك‌باره غالب می‌شود؛ اما تصورات ما بسیار 
متفاوت است با آنچه درحقیقت روی می‌دهند. 
خلاصه آنكه جواب تمامــی معادله‌هایی را كه 
مهاجرت و ادامــه تحصیل در خارج از كشــور 
تشــكیل می‌دهنــد، جواب‌هایــی حــدودی 
خواهند بود. لذا بایســتی همواره قســمتی از 
فضــای احتمالات را به بخشــی از جواب‌هایی 
اختصاص داد كه شــاید با ظهورشــان تمامی 

معادلات را برهم بریزند.

روی خط خارج



جرمی کلارکسون
در یک کلمه: جســور. البته بیشــتر اوقات زیادی جســور. شــوخی‌های صریح و 
طعنه‌های تند و بی‌پروا بخش جدایی‌ناپذیر اجرای کلارکسون است. کلارکسون از نظر 
سیاسی از منتقدان تندروی دولت‌های تونی بلر و گوردن براون بود. سال گذشته در 
یکی از برنامه‌هایش از واژه تحقیرآمیز کاکاسیاه استفاده کرد که مدیران بی‌بی‌سی به 

او اخطار دادند. کلارکسون عذرخواهی ساده‌ای کرد و برگشت. او اما وقتی اخراج شد که در لوکیشن فیلم‌برداری 
برنامه‌اش با تهیه‌کننده شبکه دست‌به‌یقه شد! با این حال فارغ از اخلاق تندش، همه کلارکسون را نابغه‌ای در 

تلویزیون می‌دانند. او معمولًا در مصاحبه‌هایش هم همین است و به مهمان رحم نمی‌کند.

پیشنهاد
ظاهراً هالیوود فیلمی درام ساخته است که روزهای ابتدایی آشنایی باراک و میشل 
اوباما را به تصویر می‌کشد. روزهایی که هر دو به‌شدت پیگیر مسائل مدنی، حقوقی 
و اجتماعی هستند و همراه‌شدنشان با هم این انگیزه را قوی‌تر می‌کند. فیلم از نظر 
انتخاب بازیگر و فضاسازی، خوب و شسته‌رفته از کار درآمده که تریلر این فیلم را با 

نام  Southside with you  می‌توانید در این لینک ببینید: selfireport.com/news/view/85256  و این 
یکی هم لینک مصاحبه‌ای است با زوج سابق کاخ سفید درباره روزهای بعد از خروج از مقر ریاست جمهوری  
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این شــماره می‌شود آخرین شــماره قبل از عید و ما تصمیم گرفتیم این بار چند مهمان داشته باشــیم. در این شماره از میان مصاحبه‌های  گفت‌وگو
مختلف افراد مشــهور، از هر نفر یک ســؤال و پاســخ جذاب را برایتان انتخاب کردیم. موضوع صحبت‌ها هم تنــوع فراوانی دارد؛ از معنا و ترجمه: سحر بختیاری

مفهوم مرگ تا زندگی شخصی افراد.
 

استنلی کوبریک
به لطف جلوه‌های ویژه، در »اودیســه فضایی« 
زیباترین تصاویر خلق‌شــده از آسمان و فضا را 
می‌بینیم. چطــور کارگردانی کــه چنین فیلم 
حیرت‌انگیزی ساخته است، خودش هنوز از 

پرواز وحشت دارد؟ 
وحشت من از پرواز برمی‌گردد به وحشتم 
از مرگ. همه انسان‌ها درون خودشان این 
وحشــت را حس می‌کنند. بعضی بیشتر 
و بعضی کمتــر. بعضی ســعی می‌کنند 
فراموش کننــد و به آن فکر نکنند. بعضی 
سعی می‌کنند به‌نحوی خودشان و نامشان 
را جاودانــه کننــد. اینجاســت که خیلی 

از شاهکارهای ادبیات، موســیقی و سینما خلق شده 
است. درمورد من، من آن سوی مرگ را نمی‌بینم و این مرا 
می‌ترساند. هدف از این زندگی را نمی‌توانم بفهمم. اینکه 
این همه تلاش کنی و بعد بگذاری بروی بی‌معنی است.
اگر زندگی این‌قدر بی‌هدف است، اصلًا ارزش 

زندگی‌کردن را دارد؟
بله، برای اشــخاصی که به هر نحــوی بتوانند با مرگ و 
فناپذیری کنار بیایند، یا معنایی برای زندگی پیدا کنند. 

اما همین بی‌معنایی و بدون هدف‌بودن 
زندگی انسان‌هاســت که آن‌هــا را وادار 
به آفریــدن معنــا و مفهوم بــرای زندگی 

شخصی می‌کند.

محمد علی کلی
آیا محافظ شخصی دارید؟

بگذارید ببینم چندتا هستند؛ یک، دو، سه، چهار... )تا 
9 می‌شمارد و بعد لبخند می‌زند(. نه! فقط یک محافظ 
شــخصی دارم. کسی که بدون چشــم می‌بیند و بدون 
گوش می‌شنود. همه چیز را به‌خاطر دارد، بدون داشتن 
مغز یا حافظه. اگر بخواهد کاری را انجام دهد، می‌گوید 
بشو و می‌شــود، کن فیکون. بزرگوارتر از آن است که به 
زبان آورده شود یا شنیده شود. آنچه درون دل‌ها و ذهن‌ها 
می‌گذرد می‌داند، ولی خودش در ذهن‌ها نمی‌گنجد. او 
خداست... الله. او محافظ من است و همچنین محافظ 

تو. او از همه بزرگ‌تر است.

اسکات فیتزجرالد
معمولًا چه برنامه‌ای برای نوشتن 

دارید؟
)آه بلندی کشید و شانه‌های پهنش را بالا 
انداخت( لعنت به من اگر برنامه‌ای داشته 

باشــم. تا امروز هیچ وقت برنامه‌ای نداشته‌ام. ببینید، 
معتقدم اگر با دانش یا نوشــتن یا هــر چیزی خیلی ور 
بروی، خراب می‌شود. دانش باید به شکل طبیعی‌اش 
جلو برود، این‌جوری جالب‌تر می‌شود. وقتی بگذاری 
هرچیزی مســیر طبیعی‌اش را طی کنــد، ناخودآگاه 
هر آنچه به دســت می‌آید، مطلوب می‌شود و به دل هم 

می‌نشیند. این‌جوری بهتر است. من اصلًا به این روش 
که شــروع کنی به خواندن و کارکــردن و پژوهش روی 
موضوعی و بعد هم با تمرکز بروی ســراغش، اعتقادی 
ندارم. باید بگذاری هر چیزی خــودش بروز کند. من 
شــیوه دیگری دارم. می‌گذارم ناخودآگاه از ماجرایی 
اشباع بشــوم و آن‌قدر غوطه‌ور باشم و در آن ماجرا شنا 

کنم که دســت آخر چیزی از 
آن دربیاورم و بعد خودبه‌خود، 
جایی نتیجه‌اش بزند بیرون. 
آرمان من این است که بتوانم 
به پای نسل خودم برسم. فکر 
می‌کنــم نویســنده خردمند 
همان کســی اســت که برای 

جوانان نسل خودش می‌نویسد، جوان‌های نسلش او 
را می‌فهمند و البته نویسنده کسی است که همه‌ آنچه 
از طریق ســبک تقلید می‌کند، در تجارب خودش که 
از دوروبرش به‌دست آورده است، تفسیر کند و با نبوغ 

درجه‌ اولش آن را تجربه کند.

مریل استریپ
مریل اســتریپ در آغــاز راه خــودش را چطور 

می‌دید؟
مــن فکــر می‌کــردم بــرای 
ی  د یــا ز  ، ن یگرشــد ز با
زشــت هســتم! آن زمان‌هــا 
عینکی‌بــودن، چیــز زیبایی 
نبود. من همیشه در تنهایی 
خودم درحال بازی بودم؛ اما 
فکر می‌کردم بازیگری کاری بیهوده است.

در خانه آشپزی می‌کنید؟
بعضی وقت‌ها بله و بعضی اوقات هم نه. شده که درحال 
درست‌کردن غذا هســتم و وسطش به خودم می‌گویم 

این دیگر چه مزخرفی شد و همه‌اش را می‌ریزم دور!
تا به حال از این ترســیده‌اید که از پس نقشــی 

برنیایید؟
اگر بترســی نمی‌توانی کارت را درســت انجام بدهی. 
موقع مصاحبــه یا جلوی خبرنگارها یــا هر جای دیگر 

ترس اشکال ندارد؛ اما وقتی 
می رسی به جایی که موظفی 
کارت را درست انجام بدهی، 
دیگر مجاز نیســتی بترسی. 
چــون این‌طــوری فایده‌ای 

ندارد. به هیچ‌جا نمی‌رسی.

کیومرث صابری فومنی )گل‌آقا(
نام گل‌آقا را چطوری انتخاب كردید؟ 

مــن در توفیق كه می نوشــتم، به امضاهــای مختلف 
می نوشــتم. یكی از امضاهای من میــرزاگل بود. دلم 
می‌خواست در نوشــته‌های بعد از انقلاب، یكی از آن 
امضاها را زنده كنم. خــب، معروف‌ترین امضای من، 

گردن‌شكسته بود كه امضای بسیار مزخرفی هم بود! 
الان به همــه همكارانم می‌گویم كــه در انتخاب امضا 
خیلی دقــت كنید. چون اگــر امضا انتخــاب بكنید، 
دیگر همان است و تمام شد. ضمن اینكه می‌خواستم 
یكی از همان امضاها را داشــته باشــم، می‌خواســتم 
یك چیزی باشــد كه خیلی ســریع جنبه سمبولیك و 
نمادین پیدا كند، وجود نداشته باشد یا 
كمتر باشــد و یك باری از طنز را خودش 
حامل باشــد. شما حســابش را بكنید، 
مجلــه‌ای بنام »درنــگ« در این مملكت 
منتشــر شــده كه یكی از دوستان ما سه 
شــماره آن را منتشــر كرد و خیلی مجله 
خوبی هم بود؛ ولی خب شــما اصلًا چه 
بار طنزی در اسم درنگ می‌بینید؟ »توفیق« اصلًا نام 
خانوادگی آن‌ها )حسن توفیق، حسین توفیق، عباس 
توفیق، محمد توفیق فرزند مرحوم حسین توفیق( بود. 
باباشمل، همان شخصیت داش‌مشتی عیاری است كه 

می‌توانست حامل طنز باشد. 
من با همه توقعاتی كه از یك اسم داشتم، بالاخره اسم 
گل‌آقا را انتخاب كــردم. البته خیلی هــم فكر كردیم، 
مدتی گذشــت تا فكر كردیم. بعدها كه می‌خواســتیم 
مجله را به نام گل‌آقا منتشر كنیم، خانواده 
من مخالف بودند. به‌خاطر اینكه گل‌آقا 
به یــك مرزی از شــهرت رســیده بود كه 
نمی‌دانستیم مجله به آن شهرت خواهد 
رسید یا نه. فكر میك‌ردیم شاید آن شهرت 
خراب شــود؛ ولی به اصطلاح فرنگی‌ها 
گفتیم كه حالا دیگر ریسك میك‌نیم و این 
كار را كردیم كه خوشبختانه این مجله گل‌آقا چیزی از آن 

گل‌آقا كم نكرد، بلكه چیزی هم به آن افزود.

مریلین مونرو
بازیگری چه سختی‌هایی دارد؟

کسی درک نمی‌کند که بازیگر ماشین نیست. اهمیتی 
ندارد چقدر می‌خواهند بگویند که آدم مهمی هستید. 
خلاقیت باید با انسانیت آغاز شــود و زمانی که انسان 
هســتید، احســاس می‌کنید، رنج می‌کشــید، بیمار 
هستید، دلواپس هســتید یا هر چیزی. 
فکر می‌کنــم وقتی مشــهور هســتید، 
هــر نقطه‌ضعفی بزرگ‌نمایی می‌شــود. 
این صنعت مانند مــادری رفتار می‌کند 
که بچه‌اش جلوی ماشــین دویــده. اما 
به‌جای درآغوش‌گرفتن کودک، شــروع 
به مجازاتــش می‌کند. مثــاً اینکه حق 
نداری سرما بخوری. چطور جرئت کردی سرما بخوری! 
منظورم این اســت که مدیران می‌توانند سرما بخورند 
و تا ابد خانه بمانند و کارشــان را سرســری بگیرند، اما 
بازیگر، ابــداً. گاهی واقعاً آرزو می‌کنم مجبور باشــند 
با تب و بیماری، کمــدی بازی کنند تا ببینند چه حس 

بدی دارد!

از هر دری سخنی بیا فالت ببینُم 
در آستانه سال جدید، گفتیم بد نیست اگر 
ســعیمان را بکنیم و بفهمیم این ســال 96 
قرار است برایمان چه داشته باشد. این شد 
که به یکی از بچه‌ها گفتیم فالگیری برایمان 

پیدا کند:

از سال جدید بگویید.
چندتــا دزدی و اختــاس رو می‌شــود. ایران 
تحریم می‌شود. اصغر فرهادی اسکار می‌گیرد. 
رنک شــریف پایین می‌آید.  آن دوستت امسال 

هم فارغ‌التحصیل نمی‌شود...
این‌ها که هر سال تکرار می‌شود. جدید 
بگوییــد. ما نیمــه گمشــده‌مان را پیدا 

می‌کنیم؟
نیمه گمشــده فعلًا موجود نیست. آنی هم که 
می‌خواســتی بهش پی‌ام بدهی، نیست. این 
از آن آدم‌هایی اســت که سین می‌کند و جواب 

نمی‌دهد.
خبر خوب هم دارید؟

در تولید علم رتبه‌مان 10 تا ارتقا پیدا می‌کند؛ 
ولی همچنان تأثیر خاصی هیچ‌جا نمی‌گذارد. 
در زمینه واردات از چین بــه خودکفایی کامل 
می‌رســیم و قشــنگ همه بازارمان اصل چین 

می‌شود. ضمناً تو هم ماشین می‌خری.
واقعاً؟چی هست؟

پراید مدل 84.
خسته نباشید. چیز داغان‌تری نبود؟

از بی‌عرضگــی خودت اســت. با پــول روزنامه 
همین هم جای شکر دارد.

از دانشگاه برایمان بگویید.
غذای ســلف بهتر نمی‌شــود. دلتان را خوش 

نکنید. 
استادها چطور می‌شوند؟

 کماکان معتقدند نمره مال دشــمن است، نه 
دانشجو.

ســال جدید کلًا قــرار اســت چطوری 
باشد؟

کم و بیش همین اســت. سال عوض می‌شود؛ 
ولی آدم‌ها که عوض نمی‌شوند. یک عده ازدواج 
می‌کنند، یــک عده طلاق می‌گیرنــد. آزادراه 
تهران شمال هم تمام نمی‌شود. من توی ذهنم 
دارم موزه‌ای را می‌بینم. فکر کنم قرار است به 
لیست آثار باســتانی کشــور اضافه شود. ولی 
اعضای شــورای شــهر فعال‌تر می‌شوند. سال 
دیگر اســم ده‌دوازده خیابان عوض می‌شود. 
واقعــاً این حقوقی کــه می‌گیرند، حلالشــان 

باشد.
حرف آخر؟

می‌شود 200 هزار تومان.
چه خبر است؟ سر گردنه است؟

یــا رد کن بیاید، یا چندتا پیشــگویی ســنگین 
برایت می‌روم که تا آخر سال بدوی.

گــــــــــــفت‌وگـــــــــــو بگو مگو

استنلی کوبریک

محمد علی کلی

اسکات فیتزجرالد

مریل استریپ

کیومرث صابری فومنی

مریلین مونرو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

اگــر خیابــان ولی‌عصر را به ســمت ورودی 
زعفرانیــه بروید، درســت آن طــرف خیابان 
فضایی شــهری اســت کــه در انتهــای این 
فرورفتگــی باغ فردوس قرار دارد. از ســمت 
پــل تجریــش هــم اگر بــه ســمت ولی‌عصر 
برویــد و پمپ بنزین و ســرای محله فردوس 
را رد کنیــد، فضای شــهری باغ فــردوس را 
می‌بینیــد. از زمانی که وارد فضای شــهری 
جلــوی مــوزه ســینما یا‌‌ همان بــاغ فردوس 
می‌شــوید، تا رســیدن به ورودی اصلی باید 
کمی پیاده‌روی کنید. بســیاری از معمار‌ان 
معتقدند خیلی بهتر از این‌ها می‌شود از این 
استفاده  شهری  فضای 
فضایــی  بــه  تــا  کــرد 
مبلمان  بــا  اســتاندارد 
شهری مناســب تبدیل 
فضاهای  همانند  شود. 
شهری در بســیاری از کشورهای دنیا. برای 
بازدید از موزه ســینما باید از نگهبان ورودی 
بلیــت تهیــه کنید. البتــه اگر نیت شــما از 
حضــور در باغ فردوس فقــط بازدید از موزه 
ســینما اســت، حتماً قبل از مراجعه به باغ، 
از بازبودن موزه مطمئن شــوید. موزه سینما 
ســالن‌های مختلفی دارد. عمده فضای آن 
به نمایــش تجهیــزات قدیمی فیلم‌ســازی 
و فیلم‌بــرداری، جوایــز مختلــف ســینمای 
ایــران، عکس‌هــا و خاطره‌هایــی قدیمــی 
قدیمــی  فیلم‌هــای  از  عروســک‌هایی  و 
اختصاص دارد. المان‌هایی دوست‌داشتنی 
که نسل دهه شصتی‌ها کلی با آن‌ها خاطره 

دارند.

موزه سینما و باغ فردوس

»روزی کــه بچه پرنــده‌ای یــاد می‌گیرد که 
خــود بایــد به شــکار صدف‌های دریــا برود 
تا بتواند شــکمش را ســیر کند« ایده ســاده 
انیمیشن piper  است که برنده جایزه اسکار 
بهترین انیمیشــن کوتاه اسکار 2017 شد. 
انیمیشــن piper را به‌راحتــی می‌توانیــد در 
ســایت‌های اشــتراک‌گذاری ویدئو ببینید. 
شــاهکاری از پیکســار که شــما را 6 دقیقه 
در شــگفتی فرو می‌برد. پیکســار این‌بار هم 
به‌مانند ده‌ها انیمیشــن کوتاهی که در سال 
تولید می‌کند، با انیمیشــن بی‌کلام خود در 
6 دقیقه رشــد انســانی پرنده‌ای را به‌خوبی 

  Piper نمایش می‌دهد. 
روایتگر روند اســتقلال 
و  آبچلیــک  جوجــه 
بــا  رو‌به‌روشــدنش 
محیط  نا‌شــناخته‌های 

زندگی اســت. این جوجه به‌مانند بســیاری 
دیگــر از پرنــدگان از مــادرش تقاضای غذا 
می‌کنــد کــه مــادر از بر‌آورده‌کــردن ایــن 
خواســته ســر بــاز زده و او را بــه تأمین غذا 
توسط خودش تشــویق می‌کند. کنجکاوی 
جوجــه آبچلیــک بــه شکســتش در اولیــن 
تلاش برای استقلال منجر می‌شود و ترسی 
را در وجــود او نهادینــه می‌کنــد کــه رونــد 
مستقل‌شــدن را بــا اکــراه و با‌لاجبار از ســر 
می‌گیرد. درنهایت شــناخت ناشــناخته‌ها و 
حرکت خلاف هم‌نو‌عان باعث می‌شود که او 
چنــان متفاوت عمل کند که نه‌تنها نیاز‌های 
 خود را رفــع کند، بلکه به یــاری دیگران نیز 

بشتابد.

piper

وقتی ســینما به ســراغ تئاتــر و نمایش 
می‌رود، گاه با شکست مواجه می‌شود و 
گاه سرافراز می‌شود؛ رخدادی که سینما 
آن را در مواجــه با رمان و زندگی‌نگاره نیز 
تجربه می‌کند. فیلم سینمایی »آگوست 

در بخش اوسیچ« به کارگردانی جان ولز، تجربه‌ای 
نیمه‌موفق از رویارویی تئاتر با سینماست. این فیلم 
اقتباسی است از نمایشنامه‌ای با همین عنوان که 
موفق شد در دو رشته بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
برای جولیا رابرتز و بهترین بازیگر نقش اول زن برای 
مریل استریپ، نامزد جایزه اسکار شود؛ دو بازیگری 
که به این فیلم روح بخشــیدند. این فیلم تجربه‌ای 
نمایشی از سینماســت و به‌طور اعجاب‌انگیزی در 

جلوی لنــز دوربین همــان راهی را طی 
می‌کنــد که بازیگــران در صحنه نمایش 
معمولًا با آن مواجه می‌شــوند. در فیلم، 
به‌طــور عجیبی همه افراد همیشــه دور 
یکدیگر جمع می‌شوند و همواره بی‌آنکه 
دلیل مشــخصی داشــته باشــند، درمورد یکدیگر 
صحبــت می‌کننــد و بــه زندگی یکدیگــر اهمیت 
می‌دهند. فیلم داستان خانواده‌ای را بیان می‌کند 
کــه به دلیل مرگ پدرشــان پــس از مدتی طولانی 
دورهم جمع می‌شوند؛ مرگی که به احتمال بسیار 
خودکشــی بوده اســت. ایــن جمع‌شــدن دوباره 
موجب رخ‌دادن ماجراهایی می‌شــود که ریشــه در 

گذشته افراد دارد.

آگوست در بخش اوسیچ

»وقتی نفس هوا می‌شود« پرفروش‌ترین کتاب سال 
نیویورک تایمز در سال 2016 اثر پال کلانثی است. 
کلانثی دانشــجوی کارشناســی زیست‌شناسی و 
انگلیســی‌ای اســت که به ادبیات علاقــه فراوانی 
داشــت و به همین‌دلیل کارشناســی ارشدش را در 
رشــته ادبیات انگلیســی ادامه داد؛ اما بعد فهمید 
که این ادبیات با آنچه او انتظار داشته متفاوت بوده 
است. پس دوباره به پزشکی برگشت؛ ولی در آخرین 

ســال دوره آموزشــی‌اش بــرای گرفتــن 
تخصــص در مغــز و اعصاب متوجه شــد 
ســرطان پیشــرفته ریه دارد. او از آن پس 
مواجهــه‌اش با مرگ را به زبــان می‌آورد. 
ابتــدا خاطراتش را در قالب ســتونی در 

روزنامــه تایمز باعنــوان »چقدر از زمان باقیســت« 
می‌نویسد که با استقبال فراوانی روبه‌رو می‌شود. بعد 
تصمیم می‌گیرد خاطرات روزانه‌اش را بنویسد. تغییر 
جایگاهش از پزشک به بیمار، تغییر توانایی‌هایش، 
تغییر مدل زندگی‌اش و ارتباط با همسر و فرزندانش 
در کنار ادبیات آهنگین و روانش خواننده را به‌راحتی 
با خود همراه می‌کند. اما شاید پررنگ‌ترین بخش، 
داســتان مبــارزه دو حریــف سرســخت اســت که 
هیچ‌کدام حاضر نیستند قافیه را ببازند و 
بعد مبارزه آن‌قدر باشکوه برگزار می‌شود 
کــه برایت مهم نیســت کدام‌یــک برنده 
می‌شــوند. اجازه دهید بیش از این بین 

شما و پال قرار نگیرم.

وقتی نفس هوا می‌شود

دومین اسکار اصغرفرهادی برای سینمای ایران جدای  از آنکه مانند مدال‌های ورزشــکاران المپیکی شــور و پیشنهاد
نشــاطی در رگ‌هایمان جاری کرد و قلبمان تپیدن گرفت و بر طبل شادانه 
کوبیدیم، با برداشــت‌ها و تعبیرهای سیاســی بســیاری همراه بود. اقدام 
فرهادی در حضورنیافتن برای دریافت جایزه اســکار، در واکنش به فرمان 
مهاجرتی ترامــپ، بازخوردهای مثبــت و منفی فراوانی را بــا خود همراه 
داشت. در اینجا نیز مانند هر رویداد سیاسی دیگری، افراد با گرایش‌های 
سیاســی مختلف در ایران و خارج از ایران سعی کردند این رخداد را به نفع 

خود تمام کنند. 
فرهادی، اسکار امسال را که بسیار سیاسی بود، سیاسی‌تر کرد. باید دانست 
مراسم اســکار، جدای از جوایزش، نمایشی مستقل اســت؛ نمایشی که 
یکی از پربیننده‌ترین مراســم‌های این‌چنینی تلقی می‌شود و مردم جهان 
آن را به شــکل زنده در سراسر دنیا می‌بینند. برای اجرای این مراسم علاوه 
بر هزینه مالی فراوان، زمان بسیاری صرف می‌شود تا مراسم و آیتم‌های آن 
تنظیم شود. درواقع مراسم اسکار به‌درســتی از قبل کارگردانی می‌شود و 
تمام عوامل که کارگردانان و بازیگران فیلم‌های خودشــان هستند، در این 
مراســم تبدیل به بازیگرانی می‌شــوند که باید در فیلم بزرگی به نام اسکار 
بازی کنند. اما فرهادی در مراســم اســکار 2017 بازیگر این مراسم نشد و 
این مراسم را کارگردانی کرد. انتخاب هوشمندانه‌ فرهادی در انتخاب انوشه 
انصاری و فیروز نادری برای دریافت جایزه اسکارش و سخنانی که این دو از 
زبان فرهادی یا خودشان به خبرنگاران و شرکت‌کنندگان در مراسم اسکار 
گفتند، فیلم کوتاهی را به نمایش گذاشــت که به‌نوعی برنده جایزه اسکار 

صلح و هوشمندی شد.
اما مطلبی که در رخداد کسب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان برای 
»فروشنده« اصغر فرهادی نادیده گرفته شد، آن است که فیلم »فروشنده« 
پیــش از هر چیز دیگری، فیلمی ســینمایی و اثری هنری اســت؛ پیش از 
آنکــه پیام‌آور صلح باشــد، پیش از آنکه جواب دندان‌شــکنی باشــد برای 

فرمان مهاجرتی ترامپ، پیش از آنکه وسیله‌ای باشد برای سیاست‌مدارن 
و سیاست‌زدگانی که قصد داشتند از آن به سود خود استفاده کنند و پیش 
از تمام حواشــی‌ای که قبل از گرفتن جایزه اســکار و بعــد از آن برایش رخ 
داد. »فروشنده« اثری است که از جان‌مایه بشریت نشئت گرفته و به‌خوبی 
ساخته شده است. مطلبی که باید پیش از همه مسائل بدان نگریست، آن 
است که »فروشنده« در ابتدا فیلمی است که توانسته با نگاهی انتقادی به 
جامعه‌اش بنگرد و پیام‌هایی را در خود داشته باشد. فرهادی در این فیلم نیز 
مانند دو فیلم دیگرش یعنی »جدایی نادر از سیمین« و »چهارشنبه‌سوری« 
نگاهی عمیق به ژرفای مشــکلات طبقه متوســط در جامعه داشته است. 

سینمای فرهادی سینمای داستان و فیلم‌نامه است؛ فیلم‌نامه‌هایی به‌غایت 
اصولی و مستحکم که در پیرنگشان رخنه‌ای نمی‌توان یافت. دیدی که باید 
پیش از همه به سینمای فرهادی داشت، دیدی انسانی و هنری است. باید 
هنر فرهادی را برای جامعه و هنر فرهادی خواســت، نه برای استفاده‌های 
سیاسی. باید ارزش بازی اصولی بازیگران »فروشنده«، از شهاب حسینی تا 
بابک کریمی را دانست. بی‌شک سینمای فرهادی و دید او به جامعه و زندگی 
فردی ادامه خواهد داشت و فیلم‌های او تا سالیان سال، این جهان‌بینی را 
گسترش خواهند داد. »فروشــنده« امروز در قالب لوح فشرده )سی‌دی( 

در بقالی‌ها دردسترس است.

نگاهی به هنر فرهادی در کارگردانی اسکار و کارگردانی فیلم

هنربرای هنر
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صفحـــــــه آخـــــــــر

درســت یک هفتــه پــس از اینکه 
کاروبارمان در شــرکت رونق گرفت 
و صدای افتــادن نانمان در روغن، 
گوش همــه‌ بخیــان را کــر کرد، 
خانــواده‌ همســرم مــا و باجناقم 
را برای شــام دعوت کردند. مــن در راه مــدام با خودم 
می‌گفتــم: »بر طبــل شــادانه بکوب که امشــب وقت 
آن اســت که انتقام همــه‌ آن ســرکوفت‌ها را بگیری«. 
چند دقیقه بود نشســته بودیم که مادر همســرم صاف 
رفت ســر اصل مطلب و گفت: »خب آقــای مهندس! 
شنیده‌ام که کارتان حسابی گرفته اســت«.  من که در 
این لحظه قند توی دلم آب شــده بــود، ظاهری کاملًا 
مســلط به خودم گرفتم، طوری‌که انــگار این حرف‌ها 
برای مــن به چــرک کف دســت می‌ماند و بــا لبخندی 
ملیح گفتــم: »خــب دیگر آدم تــاش کنــد، بالاخره 
نتیجه‌اش را هم می‌گیرد. ما متأســفانه همیشه عادت 
داریم بیایند همــه چیز را حاضر و آماده کف دســتمان 

بگذارند«. 
تازه روی پلــه‌ اول منبر بودم که مادرجان وســط حرفم 

پریــد و گفت: »ایــن ممکلت به شــما نخبه‌هــا خیلی 
نیــاز دارد. این چیزها هــم پاداش ایــن فداکاری‌های 
شماســت که ماندید برای مملکت خودتان کار کنید«. 
من کــه دیگر ســر از پا نمی‌شــناختم و ســختم بود آن 
ذوق خرکی درونم را که می‌خواســت بر پک‌وپوزم نقش 
ببندد کنترل کنم، این لحظــه را بهترین فرصت یافتم 
برای اینکه علاوه بر موفقیت‌هــای کاری خصایق پاک 
درونی خــودم را هم به بقیه نشــان بدهــم. پس حالت 
نیمه مخالفــی با ابروهایــی درهم‌تنیــده‌ روی صورتم 
ایجاد کــردم و گفتم: »نــه خب مادرجــان این‌طور هم 
نیســت. نه من این‌طــور که شــما می‌گوییــد نخبه‌ام 
و نــه این‌طور بــوده که آن‌هایی کــه نمانده‌انــد به فکر 
مملکــت خودشــان نباشــند«. البته مــن در طول ده 
سال تحصیل شــرافتمندانه در شــریف هفده بار برای 
تحصیــل در خــارج از کشــور اقدام کــرده بــودم؛ اما 
آدم جایزالخطاســت، علی‌الخصــوص در جوانــی و 
برای همین خم به ابــرو نیاوردم و ادامــه دادم: »اینجا 
به ما مهندس‌ها خیلــی ظلم می‌شــود و ماندن »دل« 
می‌خواهد. کار هر کسی نیست. شما همین پزشک‌ها 

را ببین که چطور... «.
وســط خطبه‌ دوم بودم کــه باجناقم با زنــش و آن بچه‌ 
سرتقشــان وارد شــدند. این از آن بچه‌هایی بود که اگر 
جایی باهــم تنها می‌شــدیم، آن‌قدر برایش داســتان 
ترســناک تعریف می‌کردم کــه هر روز ملافــه‌اش روی 
طناب آویزان باشــد. بعد از اینکه بار دیگر شرایط مهیا 
شــد، برای تکمیل عرایضم این‌طور ادامه دادم: »بله. 
کار باید بــه درد جامعه بخــورد. یک زخمــی را درمان 
کند«. همان بچــه‌ فوق‌الذکر وســط پرید و بــا نگاهی 
که سرشــار از فقدان معصومیت کودکانه بود، پرسید: 
»شــما چه‌کار می‌کنید عمو حمید؟«. گفتم: »ما یک 
نانوذراتی تولیــد می‌کنیم که تولید روغــن موتورهای 
صنعتی را دو برابر به‌صرفه‌تر می‌کنــد«. باجناقم که از 
وجناتش معلوم بود امروز باز هم به علت کمبود پرستار 
دو شیفت کار کرده اســت، با نگاهی خیره به نقطه‌ای 
از دیوار روبه‌رو، گویی که اصلًا به مــا و بحثمان التفاتی 
نداشته باشــد و برای خودش حرف می‌زند، با صدایی 
که بــه ده ثانیــه‌ پایانــی آهنگ‌ها می‌مانســت، گفت:  

»آره. روغن موتور مهمه. خیلی مهمه!«

922...0910: آیا توهین بــه رئیس‌جمهور در روزنامه 
رسمی کار درستی است؟

   چون فکر کردیم ملاک حال افراد است 
و ایشان هم حال مساعدی نداشتند، مجبور شدیم. 

392...0919: ســام، اگــه می‌تونین یه گــزارش از 
وضعیت بهداشــت در بوفه‌ها تهیه کنید. بچه‌ها که به 

فکر سلامت خودشون نیستند!
   بهداشت؟ سلامت؟ از وقتی پردیسیا 

اومدن این سوسول‌بازیا مد شده ها!
640...0912: ســام. چــرا سه‌شــنبه صفحه علمی 

نداشتید؟ جاش بسی خالی بود...
   الکی مثلًا صفحه علمی طرفدار داره!

اس ام اس

عکس‌و‌مکث

چهار‌شنبه

پنج‌شنبه

جمعه
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در راستای صرفه‌جویی در 
مصرف آب، این آب‌سردکن 

طراحی و ساخته شد و به 
بهره‌برداری رسید.

آدم یاد پروژه‌هایی می‌افتد که 
طرح و بودجه‌شان تصویب 

می‌شود، ولی در انتظار تأمین 
مالی به این روز افتاده‌اند.

اسفند کوچیکه 
 دوست‌داشــتن، چیــزی 
کامــاً ســلیقه‌ای و دلــی 
اســت. به زبــان ســاده‌تر 
بخواهم بگویم، یعنی اینکه 
شما در دوست‌داشتن لازم 
نیســت فکــت و فیگــور رو کنیــد که مــن این 
را دوســت دارم. صرفــاً همین‌کــه بــا چیــزی 
اصطلاحــاً حال کنید، کافیســت کــه برایتان 
دوست‌داشتنی باشــد و اگر خیلی سعی کنید 
اســتدلال بــرای دوست‌داشــتن پیــدا کنید، 
احتمالًا نتیجــه خوبی نخواهد داشــت. برای 
مثــال بعضی‌ها که مــاه محبوب دارنــد و به آن 
قســم حضرت عبــاس می‌خورند کــه بهترین 
ماه ســال است و ســنگ مخصوصش را، هم به 
ســینه می‌زنند و هم به گردن آویزان می‌کنند، 
برای دوست‌داشتنششان سعی می‌کنند کلی 
آســمان ریســمان ببافند؛ مثلًا تویش سحابه 
آسمان را به میزان گلبول‌های قرمز خون وصل 
می‌کننــد و نتیجــه می‌گیرند کــه هیچ چیزی 
 یک »اردیبهشتی چپ‌دســت« نمی‌شه یا مثلًا 

»مردادی مغرور«!  
حال که بحث ماه محبوب شد، بگذارید بگویم 
که  بین ماه‌های سال این اسفند کوچیکه برای 
نویســنده حقیر همــواره حالی دیگر داشــته 
اســت. چرا؟ نــه به‌دلیــل اینکه صرفــاً متولد 
اسفندم نه، که ما ازون خونواده‌هاش نیستیم. 
اســفند این‌طور که نیســت که همه‌اش حس 
خوب باشد و گل باشد و نایس و بادکنک سفید 
و مثلًا بقیه ماه‌های ســال ســیاه و کریه. نخیر 
بنده هم همان دیدگاه »همه چیز خاکستری 
اســت« را دارم. مضافاً اینکه »آســمان هرکجا 
همین رنگ اســت« را هم  با گوشــت و پوست 
و اســتخوان قبول دارم. زیبایی اسفند تنها به 
شــنیدن بوی بهار از نیمه‌های ماهش نیست، 
به نســیم ملایم روزهــای آخرش نیســت. به 
نزدیک‌شدن به اعتدال بهاری‌اش هم نیست. 
اسفند حسی متفاوت دارد که در بقیه ماه‌های 
سال نیســت و آن اینکه با شــروع اسفند همه 
جامعــه یک هدف و یــک آرمان واحــد دارند. 
همه دنبال یــک چیزند: عید!  همه منتظر روز 
تحویل سال هستند. همه دنبال سبزه و سمنو 
و پنج سین دیگر سفره عید زندگی‌اند. طبیعت 
آدمی این است که وقتی همه یک هدف دارند، 
یکهو همه چیز گل و بلبل می‌شود. همه به هم 
کمک می‌کنند. دیگر آدم‌ها خودشــان دیده 
نمی‌شــوند و تنها آن هدف دیده می‌شود. این 
حس زیبای امت واحده طوری است که اسفند 
را از بقیه ماه‌های شمســی جدا می‌کند. این 
همه خیریه که اواخر اســفند دست‌به‌دســت 
هــم می‌دهند که شــب عیــد خوبــی را برای 
بقیه رقم بزنند، اگر هدف واحدی نبود شــکل 
نمی‌گرفت. ولی اسفند درعین‌حال دلهره‌ای 
هم در کنار خودش به همراه دارد. دلهره اینکه 
برای دیدن چنین صحنه‌هایی یک سال دیگر 
باید صبر کنیم  و تا سال بعد خبری از این هدف 

مشترک نیست....

مرتضی محمودی

این شماره از روزنامه تقدیم می‌شــود به همه بلاتکلیف‌ها. به هوای نیمه دوم اســفند که یک روز سرد است و یک 
روز گرم و نتیجه‌اش بلاتکلیفی پتو و کولر و بخاری اســت. تقدیم می‌شود به رفقای خوابگاهی که هنوز نمی‌دانند 
کدام کلاسشان هفته آخر اسفند تشکیل می‌شــود تا برای برگشــت به منزل برنامه‌ریزی کنند. همچنین تقدیم 
می‌شــود به اســتادانی که هنوز نمی‌دانند کدام کلاسشان هفته آخر اســفند... . این شــماره تقدیم می‌شود به 
مادرهای بلاتکلیف که هنوز نمی‌دانند چطور برنامه‌ریزی کنند که پسر یا دختر شریفی‌شان را در خانه‌تکانی عید 
به‌کار بگیرند. درنهایت تقدیم می‌شــود به پشــه؛ او که در کشــاکش و بلاتکلیفی آب و هوا تردید نکرده و از امشب 

دست به کار می‌شود.

تقدیم می‌شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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